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حمله مرد جوان به امام 
جماعت مسجد در مشهد

یـــک جـــوان بـــا تیـــغ موکت بـــری بـــه امـــام 
جماعت مســـجدی در مشـــهد حمله کرد و او 

را از ناحیـــه گـــردن هـــدف قـــرار داد.
امام جماعت مســـجد امام حسن مجتبی)ع(  
واقـــع در بلـــوار فکـــوری مشـــهد مـــورد حمله 
یـــک جـــوان قـــرار گرفـــت و از ناحیـــه گـــردن 

مجروح شـــد.
ایـــن روحانی پـــس از اقامـــه نمـــاز جماعت از 
مســـجد خارج شـــد و ناگهان مورد حمله قرار 
گرفت و ضـــارب با اســـتفاده از تیغ موکت   برُی 
گردن وی را شـــکافت اما خوشـــبختانه تیغ به 
شـــاهرگ برخوردی نداشته و فرد مجروح پس 
از انتقـــال بـــه بیمارســـتان و انجـــام اقدامات 
درمانـــی و بخیـــه بـــه ناحیـــه جراحـــت دیده، 

مرخص شـــد.
شـــنیده ها حاکی از آن است که شـــایعه هرگونه 
حمله داعش و گروهک های تروریســـتی به این 
روحانی از ســـوی مقامات قضایـــی و انتظامی رد 
شـــده و این جوان اکنـــون در اختیـــار نیروهای 

نظامی و مقامات قضایی اســـت.

بازداشت جیب برهای حرفه ای 
دربی

2 سارق حرفه ای که درشـــهرآورد تهران دست 
به ســـرقت از تماشـــاگران می زدند، دســـتگیر 

. ند شد
ســـرهنگ محمـــد گـــودرزی، رئیـــس پلیـــس 
پیشـــگیری پایتخـــت گفـــت: در پـــی افزایش 
قیمتـــی  اشـــیای  و  همـــراه  تلفـــن  ســـرقت 
شهروندان در شهرآورد اخیر پایتخت به روش 
جیب بری، رســـیدگی به موضوع و دســـتگیری 
ســـارق یا ســـارقان را تیمی از مأموران کلانتری 
و  گرفتنـــد  برعهـــده  گلســـتان  شـــهرک   141
مأمـــوران تحقیقـــات ابتدایی را آغـــاز کردند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مأمـــوران بـــا اســـتقرار در 
ورزشگاه در روز 10خرداد حین شهرآورد پایتخت 
و بـــا پی جویی هـــای انتظامـــی، 2 متهـــم مـــرد 
جیب بـــر را شناســـایی کردنـــد، افـــزود: پـــس 
از شناســـایی چهـــره متهمـــان، مأمـــوران بـــا 
درایـــت، هر 2 نفر را حین ســـرقت شناســـایی 

و دســـتگیر کردند.
رئیس پلیس پیشـــگیری تهران بـــا بیان اینکه 
از متهمان 7 دســـتگاه تلفن ســـرقتی کشـــف 
شـــد، تصریح کرد: متهمان 24 و 26 ســـاله در 
تحقیقـــات اولیـــه به بـــزه انتســـابی و 18 فقره 
ســـرقت در ورزشـــگاه آزادی تهـــران بـــه روش 
جیب بـــری در دو هفته اخیر اعتـــراف کردند.
به گفتـــه این مقام انتظامـــی، تاکنون تعدادی 
از مالباختـــگان شناســـایی و متهم با دســـتور 
قضایی برای کشـــف جزئیات پرونده در اختیار 

مأمـــوران کلانتری قرار دارد.

 بازداشت قاتل 
پسر 18 ساله در چابهار

عامل قتل پســـر 18 ســـاله پس از یـــک عملیات 
غافلگیرانـــه در چابهـــار دســـتگیر شـــد. ســـردار 
دوســـتعلی جلیلیـــان فرمانده انتظامی اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: در پـــی وقـــوع 
یک فقره قتل پســـری 18 ســـاله با ســـلاح کمری 
در یکی از محلات شهرســـتان چابهـــار و متواری 
شـــدن قاتـــل و همدســـتش، بررســـی موضوع و 
دســـتگیری عامـــلان ایـــن قتـــل به صـــورت ویژه 
در دســـتور کار مأمـــوران پلیـــس آگاهـــی ایـــن 
فرماندهـــی قـــرار گرفـــت. ســـردار جلیلیـــان با 
اشـــاره به بررســـی های دقیق پرونـــده و اقدامات 
پلیســـی تصریح کرد؛ کارآگاهـــان پلیس آگاهی با 
تحقیقـــات و اقدامات تخصصی توانســـتند عامل 
این قتل همراه همدســـتش را در یکی از محلات 
شهرســـتان چابهار شناســـایی و در یک عملیات 
غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاه شـــان دستگیر 
کننـــد که انگیزه ارتکاب به قتـــل را اختلاف قبلی 

بـــا مقتول عنـــوان کردند.

کمین شوم خواستگار مجازی 
برای دختران

بـــا  ی  مجـــاز ی  فضـــا ر  د کـــه  د  شـــیا پســـر 
نقش پـــردازی دختـــران را فریب مـــی داد با در 
اختیار داشـــتن عکس های خصوصی دســـت 
به اخـــاذی می زد. دختـــر جوانی با در دســـت 
داشـــتن شـــکایتی به پلیس فتای اســـتان قم 
مراجعـــه کرد و مدعی شـــد در فضـــای مجازی 
با شـــخصی ناشناس آشنا شـــده بود که بعد از 
چند مـــاه چت کـــردن وارد رابطه صمیمی تری 
شـــده بودند تا اینکـــه این فرد بـــه عکس های 
خصوصـــی او دســـت پیدا کـــرد و بـــا تهدید به 
اینکـــه تصاویر خصوصی را بـــه مخاطب های او 
ارسال می کند شـــروع به اخاذی برای رسیدن 
به اهداف شـــوم خود کـــرد. بررســـی موضوع 
بلافاصلـــه پـــس از اخـــذ اظهـــارات و بررســـی 
مســـتندات شـــاکی، برای پیگیری در دســـتور 
کار پلیـــس فتا قـــرار گرفت و در بررســـی های 
اولیه مشـــخص شـــد متهم با فریـــب دختران 
در فضـــای مجـــازی بـــا وعـــده خواســـتگاری و 
ازدواج اعتمـــاد افـــراد را جلب می کرد ســـپس 
با تهدید به انتشـــار این تصاویـــر، قصد اخاذی 
از آنها را داشـــت. با اقدامـــات فنی و تخصصی 
کارشناســـان پلیـــس فتـــا، عامـــل اخـــاذی در 
تهران شناســـایی و بـــا هماهنگی مقام قضایی 
دســـتگیر شد. این فرد با مشـــاهده مستندات 
موجود، به اقدام مجرمانـــه اش اعتراف کرد و 
در نهایت پرونده برای ســـیر مراحل قانونی به 

مراجـــع قضایی تحویل داده شـــد.

حوادث کوتاه

مرد کارتن خواب را به جای برادرم کشتم

 اشک پشیمانی 
قاتل اشتباهی

مـــرد جـــوان کـــه بـــرای نجـــات خانـــواده اش از دســـت 
بدرفتاری هـــای برادر معتادش می خواســـت او را از زندگی 
حـــذف کنـــد، اشـــتباهی در پارک یـــک مـــرد کارتن خواب 

کشت. را 
این مرد کـــه تا پای چوبـــه دار رفته بود، توانســـت رضایت 

اولیـــای دم را جلب کند و بـــه زندگی برگردد.
وی کـــه اشـــک می ریخـــت از جنبـــه عمومی جـــرم از خود 
دفـــاع و ابراز پشـــیمانی کـــرد و از قضات دادگاه خواســـت 
در مجازاتـــش تخفیـــف قائـــل شـــوند تـــا گذشـــته را برای 

خانـــواده اش جبـــران کند.
جنایت شامگاهی در پارک

به گزارش »ایران«، شـــامگاه 21 مرداد ســـال ۹۹ پیکر نیمه 
جـــان مرد جوانی به نام بهروز به بیمارســـتان امام خمینی 
منتقل شـــد. وی که از ناحیه شـــکم و سینه هدف ضربات 
چاقـــو قرار گرفته و غرق در خون بود پس از چند ســـاعت 

روی تخت بیمارســـتان تسلیم مرگ شد.
 بررسی ها نشـــان می داد بهروز که معتاد بود از مدتی قبل 
جدا از همســـر و فرزندش زندگی می کرد و بیشـــتر شب ها 
را در پارکـــی در محله مهرآباد جنوبی می گذراند که کشـــته 
شـــد. با افشـــای هویـــت قربانی، مأمـــوران بـــه بازجویی از 

نگهبان پارک پرداختند.
 نگهبـــان گفت: من در کیوســـک نگهبانی نشســـته بودم 
کـــه بهروز را غـــرق خون در چند متری کیوســـک دیدم. او 
بریـــده بریده بـــه من گفت اشـــتباهی او را با چاقـــو زده اند 
و ســـپس از هـــوش رفت. مـــن همان موقع یـــک نفر را که 
تی شـــرت ســـفید به تن داشـــت در آن نزدیکـــی دیدم که 
به محـــض نگاه کردن بـــه او به ســـرعت فرار کـــرد. گمان 

می کنـــم او عامل قتل باشـــد.
قاتلی با تی شرت سفید

مأموران پلیس به تحقیق از ســـایر شاهدان پرداختند و با 
اطلاعاتی کـــه از آنها گرفته بودند یک مـــرد جوان از اهالی 
محل را که آن شـــب با تی شـــرت ســـفید به پارک رفته بود 
و رفتـــار مشـــکوکی نیز داشـــت شناســـایی و یـــک روز بعد 

بازداشت کردند.

اعتراف به قتل اشتباهی
بدین ترتیب ساســـان 44 ســـاله پس از بازداشـــت به 
قتل اشـــتباهی مرد معتاد اعتراف کرد و گفت: برادرم 
معتاد اســـت و خانواده مان را اذیت می کنـــد. او بارها 
اســـباب و اثاثیه خانه پدری ام را برده و فروخته و خرج 
مـــواد مخدر کرده اســـت. او مدتی اســـت شـــب ها را 
در پـــارک می ماند و به خانـــه نمی آیـــد. از رفتارهای او 

خسته شـــده بودیم.
وی ادامـــه داد: حتـــی او در آخریـــن بار که بـــا هم درگیر 
شـــده بودیم مرا با چاقو زد که می خواســـتم از او شکایت 
کنـــم. امـــا بـــا وســـاطت بـــرادر بزرگـــم منصرف شـــدم. 
خانواده ام از بدرفتاری های برادر معتادم خســـته شـــده 
بودنـــد. به همین خاطر تصمیم گرفتم او را از زندگی مان 
حذف کنم. چون می دانســـتم برادرم شب ها را در پارک 
می خوابـــد بـــه پاتـــوق او رفتـــم. او در گوشـــه ای از پارک 
خوابیـــده و روی صورتش یک ملحفه انداخته بود. بدین 
ترتیـــب من بـــا چاقو یک ضربه به شـــکم و ســـینه او زدم 
اما وقتی ملحفه را کنار کشـــیدم  ناباورانه متوجه شـــدم 
فرد دیگـــری را در خواب زده ام که من همـــان موقع فرار 
کـــردم امـــا اهالی محل که شـــاهد ماجـــرا بودنـــد مرا به 

پلیس لـــو دادند.
قاتل مرد کارتن خواب در دادگاه

بـــا اعتراف های ایـــن مرد، برایـــش کیفرخواســـت صادر و 
پرونـــده اش برای رســـیدگی بـــه شـــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
بدیـــن ترتیب در ابتـــدای جلســـه اولیای دم درخواســـت 

قصـــاص را مطـــرح کردند.
ســـپس ساسان در جایگاه ویژه  ایســـتاد و گفت: باور کنید 
من اصـــلاً مقتـــول را نمی شـــناختم و خصومتی هـــم با او 

نداشـــتم. من اشـــتباهی او را با چاقو کشتم.
وی ادامـــه داد: مـــن و خانـــواده ام از بدرفتاری هـــای برادر 
معتادم خســـته شـــده بودیم به همین خاطـــر تصمیم به 
قتل او داشـــتم اما اشـــتباهی مـــرد معتاد را بـــا چاقو زدم و 

شـــرمنده خانواده او هستم.

مجازات قصاص
بـــا پایان دفاعیـــات متهـــم، قضات وارد شـــور شـــدند و با 
توجه به مدرک هـــای موجود در پرونـــده، وی را به قصاص 

محکـــوم کردند.
بازگشت از چوبه دار

ایـــن حکـــم در دیـــوان عالـــی کشـــور مهـــر تأیید خـــورد و 
قطعی شـــد. به ایـــن ترتیب ساســـان پای چوبـــه دار رفت 
اما توانســـت به حرمت میـــلاد حضرت علـــی)ع( رضایت 

اولیـــای دم را جلـــب کـــرده و به زندگـــی برگردد.
وی که از قصـــاص رهایی یافته بـــود از جنبه عمومی جرم 
در شـــعبه دوم دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهـــران از خود 

کرد. دفاع 
می خواستم برادرم را بکشم

متهم که ســـرش را پاییـــن انداخته بود، گفـــت: باور کنید 
من اصلاً قبـــلاً بهروز را ندیده بـــودم و هیچ خصومتی هم 
با او نداشـــتم. آن شـــب بـــه پارک رفتـــه بودم تا بـــرادرم را 
بکشـــم و همه خانواده ام را از وضعیت سختی که داشتند 
نجـــات دهم اما اشـــتباهی بهـــروز را کشـــتم. حتی همان 
شـــب بعد از قتل وقتی با برادرم روبه رو شدم، هنوز شوکه 
بـــودم و تـــازه واقعا باورم شـــد اشـــتباهی یک نفـــر دیگر را 
کشـــته ام. خیلی ترسیده بودم و عذاب وجدان داشتم. به 
همین خاطر دست به خودکشـــی زدم اما معجزه آسا زنده 
مانـــدم.وی ادامه داد: اولیـــای دم بهروز که می دانســـتند 
من عمـــدی او را نکشـــته ام، حاضر به گذشـــت شـــدند و 
بـــه حرمت میـــلاد حضرت علـــی)ع( و برای رضـــای خدا از 
قصاص گذشـــتند. مادرم خانه اش را فروخت تا توانســـت 
رضایت قطعی آنها را جلب کند. حالا مادر پیرم مســـتأجر 
است و روزهای ســـختی را می گذراند. من از قضات دادگاه 
تقاضـــا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شـــوند تـــا زودتر آزاد 
شـــوم. مـــن می خواهـــم کار کنـــم و اشـــتباهاتم را جبران 
کنم. در مدت 3 ســـالی که زندان هســـتم، متنبه شده ام.
در پایـــان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند تا بـــا توجه به 
رضایـــت اولیـــای دم و طبـــق مـــاده 612 قانـــون مجـــازات 

اســـلامی بـــرای وی حکم صـــادر کنند.

گفت و گو با متهم
می شـــود پشـــیمانی را در چهره اش دید. می گوید من بـــرای نجات خانـــواده ام تصمیم 

اشـــتباهی گرفتم که آینده خـــودم و خانواده ام را تباه کردم و حالا پشـــیمان هســـتم.
به تنهایی تصمیم به قتل برادرت گرفتی؟

من شـــاهد اذیت های او بودم. او همیشـــه مادر و خواهرم را عذاب می داد. آخرین 
بـــار خـــودم او را از خانـــه بیرون کـــردم و گفتم اگر به خانـــه برگردد او را می کشـــم. 
بـــرادرم هم خانه را تـــرک کرد و شـــب ها را در پـــارک می خوابید. او روزهـــا در غیاب 
من بـــه خانه می آمـــد و وســـایل خانـــه را برمی داشـــت و می فروخـــت. آخرین بار 
وقتی مادرم بـــا گریه از او گلایه کرد، تصمیم گرفتم او را بکشـــم و خانواده ام را برای 
همیشـــه خلاص کنم. به همین خاطر کارد آشـــپزخانه را برداشـــتم و به پارک رفتم.

چطور وقتی بالای سر او رفتی تشخیص ندادی یک نفر دیگر است؟
چون بـــرادرم ملحفه  خانه مان را روی صورتش کشـــیده و پتـــو را روی بدنش انداخته بود. 
نمی خواســـتم در آخرین لحظه چشـــمم به چشـــمانش بیفتد. به همین خاطر در حالی 
که ملحفه روی صورتش بود او را با چاقو زدم اما یکباره مرد غریبه را دیدم و شـــوکه شـــدم.

چرا او را به بیمارستان نرساندی؟
خیلی ترســـیده بـــودم. در حال فرار از پـــارک بودم کـــه ناباورانه بـــرادرم را در پارک 

دیدم. حتـــی فکر می کـــردم دچار توهم شـــده ام.
وقتی به خانه رفتی چکار کردی؟

عذاب وجدان شـــدیدی داشـــتم که دســـت به خودکشـــی زدم. حـــدود 100 قرص 
خوردم و بیهوش شـــدم. وقتی به هوش آمدم که بازداشـــت شـــده بـــودم. اما حالا 
فکـــر می کنم عمر بـــرادرم به دنیا بـــود اما عمر بهروز بـــه دنیا نبود که جـــای برادرم 

خوابیده بود.
چرا از برادرت شکایت نکردی و تصمیم به قتل او گرفتی؟

اشـــتباه کردم. حالا در زندان متنبه شده ام. حتی اگر کســـی بدترین رفتار را با من 
داشته باشـــد دیگر خودسرانه دست به کار نمی شـــوم و او را به قانون می سپارم.

چطور رضایت اولیای دم را جلب کردی؟
مـــادرم خانه مـــان را فروخـــت. او حـــالا زندگی اش را بـــه ســـختی می گذراند. چند 
روز پیـــش در زنـــدان با من تماس گرفـــت و گفت حتی خرجی بـــرای زندگی ندارد. 

من شـــرمنده او هستم.
بعد از آزادی قصد  داری چکار کنی؟

من آدم ســـالمی بودم. حتی ســـیگار هم نمی کشـــیدم اما زندگی ام از هم پاشـــیده شد. 
وقتی به زندان افتادم همســـرم از من جدا شد و حالا یک پســـر 23 ساله دارم  می خواهم 

بعد از آزادی کار کنم و گذشـــته ســـخت را برای مادر و خواهر و پسرم جبران کنم.

محمد امین 8 ساله در شهرستان »کوار« را دریابید

زهـــرا علی هاشـــمی / رونالـــدو، مســـی، مارادونا و پلـــه. نام هایی 
آشـــنا که شـــاید هیـــچ وقـــت فکـــرش را نمی کردند کـــه از دل فقر 
جوانه بزننـــد و با تکیه بر استعدادشـــان، به جایی برســـند که این 
روزهـــا کمتر کســـی را می تـــوان در کره خاکـــی پیدا کرد کـــه آنها را 
نشناســـند؛ امـــا چه می شـــود کـــه عـــده ای، فوتبالیســـت معروفی 
می شـــوند و برخی اســـتعدادها، بدون اینکه به آنها توجهی شـــود 

از بیـــن می روند؟
شـــاید بتـــوان مهم تریـــن عامل بـــه ثمر رســـیدن یک اســـتعداد را 
»حمایت« قلمداد کـــرد؛ چه مالی و چه روانـــی. حمایت خانواده، 
دوســـتان، جامعه و مســـئولان برای پیشـــبرد اهـــداف آنچنان مؤثر 

اســـت که می تواند یـــک فـــرد را از فرش به عرش برســـاند.
ماجرا مربوط به یک پســـربچه هشـــت ســـاله در شهرســـتان کوار، 
واقـــع در اســـتان فارس اســـت که بی نهایـــت به رونالدو، مســـی، 
زلاتـــان و مهـــدی قائـــدی علاقه مند اســـت و البته تـــلاش می کند 
تـــا همانند آنها، فوتبالیســـت مطرحی شـــود. کســـی که بـــه گفته 
مســـئولان باشـــگاه بارســـلونا می تواند مســـی دیگری باشد! کسی 
که همه را شـــگفت زده کرده اســـت تا جایی که باشـــگاه های بزرگ 
دنیـــا می خواهند روی او ســـرمایه گذاری کنند و از او یک شـــگفتی 
فوتبـــال در دنیا بســـازند؛ اما، اما و هـــزار اما کـــه محمدامین، این 

شـــانس را ندارد کـــه مورد حمایـــت همه جانبه قـــرار گیرد.
او می گویـــد: »مـــن ســـرایدار مدرســـه هســـتم و ماجـــرای کشـــف 
اســـتعداد پســـرم بر می گردد به روزی کـــه او همراه مـــن در حیاط 
مدرســـه بود. آن زمان، وقتی خیلی کوچک بود، در واقع دو ســـال 
و نیم بیشـــتر نداشـــت. در حالی که مدیر و معاون مدرســـه نیز در 
حیـــاط بودند، او ضربه بســـیار محکمی به یک توپ بســـکتبال زد. 
همـــه ما متعجب بودیم. خیلی بعید بود یک بچه به ســـن و ســـال 
او، بتواند این گونه به توپ بســـکتبال که خیلی هم ســـنگین است 

ضربه بزنـــد. آن زمـــان مدیر و معاون بـــه من گفتند این شـــوت را 
محمدامیـــن زد؟ من که شـــگفت زده بـــودم با علامت ســـر گفتم 

بله. گفتنـــد ضربه پایش خیلی قـــوی بود.«
»محمدامیـــن آن ضربـــه را به تـــوپ نـــزد، بلکه تلنگری بـــه من زد 
که بدانم پســـرم چـــه اســـتعداد نابـــی در فوتبـــال دارد و می تواند 
بـــرای خـــودش در این عرصه کســـی شـــود و مـــن به عنـــوان پدر، 
باید حامـــی اول او باشـــم. خودم کـــه هیچ وقت نخواســـته بودم 
ورزشـــکار مطرحی شـــوم؛ حتی در دوران نوجوانی هم پدرم ســـعی 
می کرد مـــن را از فوتبـــال بازی کـــردن منع کند ولی مـــن با دیدن 
استعداد پســـرم تلاش کردم او را در مسیر درست راهنمایی کنم.«
اینهـــا را پدر محمدامین می گویـــد و می افزاید: »محمدامین علاوه 
بر فوتبال، در رشـــته های دیگر از جمله والیبال، بســـکتبال و گلف 
نیز اســـتعدادهایش را نشـــان داده اســـت و البته لازم به ذکر است 
که خـــودم از طریـــق ویدیوهای آموزشـــی در فضای مجـــازی به او 

آموزش داده ام.«
او در ادامـــه می گویـــد: »بعـــد از آن شـــوت محکـــم؛ در اینترنـــت 
تحقیق کـــردم و دیدم بـــرای یک بچه دو ســـاله چـــه تمرین هایی 
مناســـب اســـت. همچنین با مربی هـــای زیادی صحبـــت کردم تا 
درســـت ترین راه تمرین را بـــرای محمدامین پیدا کنـــم. از آنجایی 
که من ســـرایدار مدرســـه هســـتم نیـــز دروازه فوتبـــال و یک زمین 
بـــزرگ بـــرای تمرین بـــا محمدامیـــن در دسترســـم بود و بـــا او در 
باشگاهی به وســـعت مدرســـه تمرین می کردم و فیلم های ورزشی 
او را در صفحه ای در اینســـتاگرام منتشر می کردم. افراد سرشناس 
زیـــادی پســـت های مربـــوط بـــه فوتبال بـــازی کـــردن محمدامین 
را می دیدنـــد از جملـــه احمدرضا عابـــدزاده، مجری هـــای معروف 
ورزشـــی خارجی، باشگاه بارســـلونا و.... تا اینکه یک سال گذشت 
و محمدامین در ســـه ونیم ســـالگی، با یک پیشـــنهاد غیر منتظره 

شد.« روبه رو 

اولیور کان گفت دوست دارم این بچه را از نزدیک ببینم
ســـید رضـــا داوودی در ادامه می گوید: »محمدامین ســـه ســـال و 
نیمش بـــود که »اولیـــور کان«، که یکی از بهتریـــن دروازه بان های 
تاریخ اســـت، فیلمـــی از چنـــد ضربـــه ایســـتگاهی محمدامین در 
اینســـتاگرام را دیـــده بـــود. ایـــن ضربـــه ایســـتگاهی، یـــک ضربه 
مســـتقیم نبـــود بلکـــه کات دار بود کـــه زدن چنین ضربـــه ای، نیاز 
به ســـال ها تمرین دارد و انجام آن کار در ســـن محمدامین، بسیار 
منحصـــر به فـــرد بـــود. اولیـــور کان، به یکـــی از مربی هـــای ایرانی 
مقیـــم در آلمـــان، گفته بـــود که مـــن دوســـت دارم محمدامین را 
از نزدیـــک ببینـــم. او همچنیـــن چنـــد نصیحت به من کـــرده بود. 
نخســـت مراقـــب تغذیـــه محمدامین باشـــم، دوم اینکـــه مصدوم 
نشود، ســـوم اینکه حرکت اشـــتباه به او یاد ندهم تا ملکه ذهنش 
نشـــود و چهارم اینکه یک نهـــال، زمانی میـــوه می دهد که فصلش 
از راه برســـد و الیـــور کان همچنیـــن تأکیـــد کـــرده بود کـــه اگر این 
کارهـــا را انجام دهـــم، محمدامیـــن جزو بـــزرگان فوتبـــال ایران و 

جهان می شـــود.«
پدر ایـــن فوتبالیســـت کوچـــک در ادامه تأکیـــد می کنـــد: »بعد از 

آن باشـــگاه های بزرگ دنیا، از جمله بارســـلونا، بشـــیکتاش ترکیه، 
اف ســـی دالاس، آژاکس آمســـتردام، العین امارات و چند باشگاه 
دیگر، خواستار ســـرمایه گذاری روی پسرم شـــدند. برای مثال، دو 
ســـال پیش، مسئولان باشگاه بارســـلونا گفته بودند اگر فیلم هایی 
کـــه از محمدامیـــن می بینیم درســـت باشـــد، بـــزودی در دنیا یک 
مســـی دیگر خواهیـــم داشـــت. آکادمی بارســـلونا از چهـــار تا 700 
میلیـــارد، روی محمدامیـــن بیـــن یـــک تا 10 ســـال ســـرمایه گذاری 
می کند. بحث بر ســـراین اســـت که کشـــورهای خارجی با بچه های 
زیر 15 ســـال نمی توانند قـــرارداد ببندند و این یعنـــی او نیاز به یک 

اسپانسر دارد.«
ســـیدرضا داوودی بـــا اشـــاره به اینکـــه بعـــد از مدتـــی، احمدرضا 
عابـــدزاده با او تماس گرفـــت و گفت که قصد دیـــدن محمدامین 
را دارد، می گویـــد: »مـــا بـــه تهـــران آمدیم و بـــا او ملاقـــات کردیم. 
ماجـــرا از ایـــن قرار بـــود که ایـــن باشـــگاه ها، فقط هزینـــه زندگی 
محمدامیـــن را پرداخـــت می کردند ومن و همســـرم خودمان باید 
هزینه هـــای زندگی مـــان را تقبـــل می کردیـــم که برای مـــا با چنین 
وضع اقتصـــادی، عملاً غیر ممکن خواهد بـــود. من در این مدت، 
نـــه با آقـــای ســـجادی و نـــه آقای ســـلطانی فـــر دیداری نداشـــتم. 
در واقـــع هیچ ارتباطـــی وجود نداشـــت. فقط آقایـــان عابدزاده و 
مهدوی کیـــا محمدامین را دیدند. وقتی آقـــای عابدزاده را دیدیم، 
پســـرم جلویش دریبل زیدانـــی زد و وقتی ایـــن کار او را دید، وکیل 
آقـــای عابدزاده از او خواســـت که اگر ممکن اســـت، پرســـپولیس 

تهران پشـــت محمدامین بایســـتد.«
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکه ایـــن روزهـــا محمدامیـــن در یک باشـــگاه 
خصوصـــی در شـــیراز فوتبـــال بـــازی می کنـــد، می گویـــد: »مـــن از 
آمـــوزش و پرورش، 6 میلیون تومان حقـــوق می گیرم و حدود پنج 
و نیم میلیون قســـط می پردازم، چند شـــیفت کار می کنم تا زندگی 
پسرم را بســـازم. مربی اش آقای شفایی اســـت، من از او خواستم 
اگر ممکن اســـت از محمدامین هزینـــه ای دریافت نکند و او هم با 
مهربانی بســـیار این موضـــوع را پذیرفت. متخصـــص تغذیه به من 
می گویـــد محمدامین باید حداقـــل هفته ای دو بـــار ماهی بخورد. 
غ را هم به زحمت به دســـت مـــی آورم آن  من پـــول تهیه تخم مـــر
وقت با ایـــن گرانی چطـــور می توانم غـــذای دریایی تهیـــه کنم؟ با 
این حال از همـــان اول، او را تحت نظر یک روانشـــناس قرار دادم 
تـــا مبـــادا بیش از حد به او ســـخت بگیـــرم و ناگهـــان از همه چیز 
زده شـــود. من از خرج خودم و همسرم زده ام تا محمدامین تحت 
نظر روانشـــناس بـــه علاقـــه اش که فوتبال اســـت برســـد در عین 
اینکـــه همزمان کودکـــی اش را هم دارد. او در موســـیقی و بازیگری 
هـــم اســـتعداد نابـــی دارد که بـــه او کمـــک می کنم در این مســـیر 
نیـــز پیشـــرفت کند. او حتـــی به مـــن می گوید که دوســـت دارد در 
آینده دکتر شـــود و بـــه نظر من این هیـــچ منافاتی بـــا فوتبال بازی 

کردنش ندارد.«
پدر محمدامیـــن می گوید: »در شهرســـتان کوار، آنقدر اســـتعداد 
نـــاب وجـــود دارد کـــه آرزویم این اســـت که صـــدای آنهـــا روزی به 
جایی برســـد و محمدامین مـــن نیز، در کنار آنها بتواند پیشـــرفت 

کند و اســـتعدادش را رشـــد دهد.«

مسی کوچک در دل ایران
 سارقان میلیاردی 

 در سمنان 
خواهر و برادر بودند

خواهر و بـــرادر جوان بـــرای تأمیـــن هزینه های 
اعتیادشـــان، خانـــه همســـایه را هدف ســـرقت 

میلیـــاردی قـــرار دادند.
ســـرهنگ جلیل موقوفـــه ای فرمانـــده انتظامی 
اســـتان ســـمنان با بیـــان اینکه در پـــی گزارش 
شـــهروند ی در شهرستان میامی مبنی بر سرقت 
از خانه شـــان بلافاصلـــه موضـــوع در دســـتور 
کار رســـیدگی قـــرار گرفـــت، گفـــت: بررســـی ها 
نشـــان دهنده ســـرقت لوازم منزل این شهروند 

بـــه ارزش 2۰ میلیـــارد ریال بوده اســـت.
وی ضمن بیـــان اینکـــه در همان دقایـــق اولیه 
تحقیقـــات پلیســـی هویـــت ســـارق برملا شـــد، 
افـــزود: بررســـی صحنه های بجا مانـــده از وقوع 
جرم نشـــان دهنده این بود که همســـایه سارق 

. ست ا
فرمانـــده انتظامی اســـتان ســـمنان ضمن بیان 
اینکه بـــا هماهنگی قضایی در بازرســـی از خانه 
متهـــم یکـــی از امـــوال مســـروقه کشـــف شـــد، 
ابراز داشـــت: در نهایـــت متهم لب بـــه اعتراف 
گشـــود که برای تهیه مـــواد مخدر با همدســـتی 

خواهرش دســـت به این ســـرقت زده اســـت.
موقوفه ای ضمن بیان اینکـــه این خواهر و برادر 
هـــر دو از ســـارقان ســـابقه دار و معتاد هســـتند، 
تصریح کـــرد: در قبال خرید مـــواد مخدر اموال 
مســـروقه را به ضایعاتی هـــا و مالخرها فروختند 
لذا تلاش برای دســـتگیری همدســـتان پرونده 

در دســـتور کار قرار گرفت.
وی ضمن بیان اینکـــه در نهایت هویت 5 مالخر 
شناســـایی و همـــه این افراد دســـتگیر شـــدند، 
افزود: در مخفیـــگاه مالخران فرش دســـتباف، 
تلویزیون، وســـایل آشـــپزخانه، رینگ و لاستیک 
پیکاب و پژو پارس و یک موتور ســـمپاش کشف 

و به مالباخته تحویل داده شـــد.


